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تجربه‌نگاری‌از‌دخترانی‌که‌پیاده‌روی‌اربعیین‌را‌�ک‌بار‌تجربه‌کرده‌اند

فتیم یا ا  ر ن  ما د خو ؛  نجا آ

ریحانـه بنـازاده| تجربـه سـفر اربعیـن آدم را وارد یک 

دنیـای جدید می کند به  ویـژه وقتیکه پای نوجوانی 

و جوانـی وسـط  باشـد  و بـا چاشـنی شـور و هیجـان 

همراه  شود. در اولین سفرشان چون آشنایی زیادی 

بـا پیاده روی اربعین  و ملزومات نداشـتند دل را به جاده زدند 

و با خانواده راهی شـدند و هرکـدام ماجرایی را تجربهکردند.

هر سـه را دعوتکردیم تا دور یک میز بنشـینیم و گپ وگفت

کنیـم. کیفشـان کـوک بـود و هـرکـدام از  یـک جایـی از سـفر 

می گفتند. حرف های زیادی ردوبدل شـد، اما بهگرد پایشان 

نمی رسـیدی. بـرای اینکه از  کلات و حس و حالشـان  چیزی 

از قلـم نیفتد، رشـتهکام را به دسـتگرفتم و خواسـتمکه هر

کـدام قصـه سـفر خـودش را بگویـد. قبـول کردنـد، امـا پیـش 

خودمـان بماند مگـر می شـود بی قرار باشـی و منتظـر بمانی 

تا نوبت به تو برسد؟ برای همین قرارگذاشتیم اگر ناگفته ای 

یادشان آمد هان وسـط ها بگویند و بی خیال نوبت شوند.


